
  
  *ارث زن از اموال شوهرسهم 

  زينب فرقاني/ فرد دكتر سيد محمدجواد وزيري
  دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي/ استاديار دانشگاه قم 

  

  چكيده
در ادوار تاريخ، ارث در ملل گوناگون بر عادات متداول اجتماعي گذارده شـده و               

وده، اعتـدال در آن رعايـت   نم ـ مـي در هر دوره تا آنجا كه نظـم جامعـه را مختـل ن      
  . استگرديده

الـشأن قـرآن و بـيش از هـزار       رو كه بحث ارث آياتي چند از كتاب عظيم        از آن 
تـوان از     حكم، قاعده و مسائل بسياري را به خود اختصاص داده است، به جرئت مي             

 ـهاي فقهي ترين بخش در كتاب ترين و پيچيده آن به عنوان مهم .  حقوقي ياد كرد 
بـا دقـت بـه      دانان با توجه به گستردگي و شـمول و جامعيـت آيـات،                حقوق فقها و 
 تحت عناويني همچون موجبات، موانع و شرايط ارث، بـه           بندي ارث پرداخته،   فصل

ايـن مقالـه بـه بررسـي كمـي و كيفـي سـهم ارث زن                 . اند  طور مفصل سخن گفته   
  . پردازد مي

هـاي غيـر منقـول، تقـويم         ييهاي منقول، دارا   ارث زوجه، دارايي   :ها  واژه  كليد
  .اموال، ارث زوجات متعدد

                                                 
  ١٣/١٢/١٣٨٧ :؛ پذيرش1/12/1387 :  وصول#



 1387پاييز   / 17شماره / سال پنجم / يعه فصلنامه بانوان ش  142

  دمهقم
كننده صيانت دودمان و فرهنگ خانواده، يكي از تأسيسات اجتماعي است            ارث ياري 

يخ، ارث در   در ادوار تـار   . كه قواعد و اصول حقوقي كمتر در آن به كار رفتـه اسـت             
وره تا آنجا كه نظم     ت متداول اجتماعي گذارده شده و در هر د        بر عادا  ملل گوناگون 

امـا همـين احكـام      . نموده، اعتدال در آن رعايت گرديده اسـت         جامعه را مختل نمي   
  .اند عقل و فطرت نبوده متداول آنچنان كه بايد موافق با مصلحت،

به طور كامل منطبـق بـا فقـه         » ارث«قانون مدني ايران در مباحث مربوط به         
 رو كه بحـث ارث       از آن . شود  ديده نمي عمل نموده و آثار حقوق غرب مطلقاً در آن          

 و به مراتـب بـيش از هـزار حكـم، قاعـده و               ٭الشأن قرآن   آياتي چند از كتاب عظيم    
توان از آن بـه       مسائل دقيق و بسياري را به خود اختصاص داده است، به جرئت مي            

 ـ ترين بخش در كتاب ترين و پيچيده عنوان مهم فقهـا  . حقوقي ياد كرد هاي فقهي 
دانان با دقت و درايت و با توجه به گستردگي و شمول و جامعيت آيات كـه       و حقوق 

بنـدي ارث پرداختـه و تحـت عنـاويني            نظيري خالق آن دارد، به فـصل       نشان از بي  
هـاي گونـاگون    موانع و شرايط ارث ـ كه هريك نيز زيرمجموعه  همچون موجبات،

 زواياي مختلف ايـن     چون پرداختن به  . اند   به طور مفصل سخن گفته     -ديگري دارد 
بحث از حوصلة اين مقاله خارج است، در قالب مباحثي بـه تبيـين موضـوع مقالـه،                  

امـوالي  «يا تحت عنوان   ) به عنوان همسر  (يعني بررسي كمي و كيفي سهم ارث زن       
 از ورود به اصل بحث،     البته پيش . پردازيم ، مي »برد كه زن از شوهر خود به ارث مي       

                                                 
 اشـاره   176 و   175،  12،  11،  10توان به سوره مباركه نـساء، آيـات كريمـه              از ميان اين آيات مي     ٭

 .نمود
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به عنوان يكـي از موجبـات        (بري زوج و زوجه    كيفيت ارث در مورد رابطه زوجيت و      

  .گردد مطالبي بيان مي) بري ارث

  سهم زن از ارث شوهر
 1412حرعـاملي،  ( و احاديث معـصومان ) 33 :نساء(با استناد به كتاب آسماني قرآن  

 يكي از موجبات و شرايطي كه اگـر جمـع گـردد، تركـه و دارايـي از         )63ص   ،  26ج ق،
است ) به معناي خاص  ( شود، داشتن رابطه سببيت    اندگان او منتقل مي   مورث به بازم  

و يكي از روابط سببيت پيوند زناشويي، آن هم به وسيله عقد منعقد شده بـين زن و    
معنوي بين آنهاست كه از طرفي، قرابـت سـببي بـين             مرد و داشتن روابط مادي و     

اي كـه بـا      و درجـه  آيـد و از سـوي ديگـر، زوجـين در هـر طبقـه                 آنها به وجود مي   
  .خويشاوندان نسبي قرار گيرند، ارث خواهند برد

كه اين مقالـه اختـصاصاً بـه     ـ  بري زن و شوهر بين فقها هيچ اختلافي در ارث 

 ـ بررسي سهم ارث زن از شوهر متوفاي خود مي هاي   وجود ندارد و در كتابپردازد 
، 4 ج  ق، 602محقـق حلـي،   / 12:نساء( روي از فقه، شاهد اين مبنا هستيم      حقوقي هم به پي   

شـهيد  (جبعي العاملي / 313ص. 2، ج ]تا بي[علامه حلي،   / 658ص ،2ش، ج 1343شيخ طوسي،   / 9ص

/ 498ق، ص 1421مغنيـه،   / 408، ص 2ش، ج 1383امينـي و آيتـي،      / 409، ص   2ق، ج 1416،  )ثاني
 ش،1381امـامي،   / 66،ص1ش،ج1375 جعفري لنگـرودي،  / 329، ص 2ق، ج 1403موسوي خميني،   

  ).891، 864، 861ش، مواد 1384كاتوزيان، / 182ص ،3ج

  ادلهّ قرآني

 ولَهنَّ الرُّبع مما تَركَْتُم إنِ لَّم يكـُن لَّكـُم ولـَد             ...«: فرمايد   قرآن در اين زمينه مي    
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 ـ              ـونَ بِهةٍ تُوصيصو دعن با تَركَْتُم ممنُ منَّ الثُّمفَلَه لَدو نٍ   فإَنِ كَانَ لكَُم  ...ا أَو ديـ

است، اگر شـما    ) همسرانتان(براي آنان )مردان(يك چهارم از ميراث شما       :)12: نـساء (
فرزندي نداشته باشيد، و اگر فرزندي داشته باشيد، يك هشتم از ميراث شـما بـراي          

ايـد يـا دينـي        بدان سفارش كرده    پس از انجام وصيتي كه     ]البته[اهد بود   ايشان خو 
  .]ودكه بايد استثنا ش[

، صـرفاً چنـين     الاحكـام   از مطالعه تفاسـير مختلـف قـرآن و آيـات           :تفسير آيه 

ز آيد كه زن در صورتي كه از همسر خود صاحب فرزنـد باشـد، يـك هـشتم ا                   برمي
 و در حالتي كه فرزندي نداشته باشد، يـك چهـارم            كليه دارايي بر جاي مانده شوهر     

تفسيري بيشتر بر اين نكتـه اسـت        گردد و تأكيد متون      از كل دارايي او را مالك مي      
كه طبق فرمايش خداونـد متعـال، بعـد از عمـل بـه وصـيت متوفـا و يـا پرداخـت               

جرجـاني،   (شـود  داده) در اينجـا زوجـه  (سـهم ارث وراث   ) در صورت موجـود   (ديونش

ــري، / 589ش، ص1362 ــايي،/ 27-24 ، ص3ق، ج1406طب ــه طباطب / 225، ص3ق، ج1394علام

  .)295 و 284، ص3ش، ج1364نويسندگان، مكارم شيرازي و جمعي از 

  ه رواييادلّ

  : شود ذكر دو روايت بسنده مي در اين باب به
 نقل كرده كه در     از ابي جعفر   ابي جارود     در تفسير خود از    علي بن ابراهيم  . 1

سؤال كردنـد كـه ميـراث        پيامبر خدا در مورد زنان    : سخن خداوند متعال آمده است    
حـر عـاملي،    ( د نازل كرد يـك چهـارم و يـك هـشتم           ونايشان چقدر است؟ پس خدا    

  .)196ص ،26ق، ج1412
 نقـل   از ابي جعفراز محمد بن مسلم... محمد بن يعقوب، از محمد بن يحيي      . 2
سهم زوجه در صورتي كه فرزندي نداشته باشد يـك چهـارم، و             : اند كه فرمود   كرده
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  .)195واج، صهمان، مبحث ميراث ازد(اگر برايش فرزندي باشد يك هشتم است 
 در مـورد كميـت و يـا         تعبيراتي كه قرآن، تفاسـير و احاديـث معـصومان            

و » هـا  كليه دارايي «كنند، به صورت     كيفيت سهم ارث زن از دارايي همسر بيان مي        

هاي شـوهر    باشد و در ظاهر مراد از آنها كليه دارايي         مي» هاي به جا مانده    دارايي«يا

به يقـين اسـتنادات      اين خصوص كه   دانان در   حقوق و حال بايد ديد نظر فقها    . است
آنها به منابع اصيل شرعي چه بسا در حقوق پيشينه تاريخي است، بـه چـه ترتيـب                  

هاي ممكن انـسان، توضـيحاتي        اما پيش از آن لازم است در مورد دارايي         ؛باشد مي
  .مقدماتي بيان گردد

  ها و اموال منقول و غير منقول دارايي
گـاهي  .به دو صـورت منقـول و غيـر منقـول موجودنـد             هاي انسان،  اموال و دارايي  

توان آنها را از محلي به محل ديگر انتقال داد، اعم از اينكه استقرارشان ذاتي و                  نمي
يا به واسطة عمل انسان باشد، به نحوي كه انتقال آنها مستلزم خرابي يا نقص خود               

اراضـي  . گوينـد   منقـول مـي   رهـاي غي     دارايـي  به اين اموال،   .مال يا محل آنها شود    
و همچنـين   ـ  كـه در زمـين منـصوب باشـد    ـ ، آسـيا   )هـا  ساختمان(، ابنيه)ها زمين(

اند، آينـه،   هايي كه در زمين يا بنا براي جريان آب و يا مقاصد ديگر كشيده شده  لوله
كه در زمين يا بنا به كار رفته و نقل آنها موجـب               پرده نقاشي و مجسمه، به طوري     

توان به    اموال غير منقول مي    از ديگر . اند  جزو اموال غير منقول    بي شود، نقص و خرا  
اشـجار و    ،)مادام كه چيده يا درو نشده باشـند       ( ثمره و حاصل  : اين موارد اشاره كرد   

، حيوانـات و اشـيايي      )مادام كه بريده يا كنده نشده باشند      (هاي آنها     درختان و شاخه  
آلات زراعـت     و اسـباب و ماشـين     ) وميشمثل گاو و گا   (اند    كه مختص عمل زراعت   
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ايـن امـوال از حيـث       . كه مالك آنها را به ايـن ايـن امـر اختـصاص داده اسـت               ...و
صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك هستند و حكم مال غير منقول را دارند               

 حق سكني  مثل حق عمري،  (قابل توجه آنكه حق انتفاع از اشيا         ).اند اما ذاتاً منقول  (
به عنوان يكي از چهار قسم عليه اگر موقت به عمر طرفين            » حق سكونت سكني  «

و ) شـود  عقد امضا شود عمري و اگر موقت به مدتي معين باشد به رقبي تعريف مي              

دعـاوي راجـع بـه امـوال         و...) العبـور و   مثـل حـق   (حق ارتفاق نسبت به ملك غير       

   .اند تابع اموال غير منقول...) مثل تقاضاي خلع يد و(غيرمنقول 
با ذكر اين اوصاف و شرايط، اشيايي كه نقـل آنهـا از محلـي بـه محـل ديگـر                

توان بـه     از جملة آنها مي   . ممكن باشد و به محل خرابي وارد نسازند، منقول هستند         
، حقوقي مثـل حـق   )الاجاره مال قرض،( ،كليه ديون...فرش، مبل، پرده و مانند آنها       

هـا،    هـا، قـايق      اختيار ترجمه و شركا، انواع كشتي      خيار، شفعه، وثيقه، اختيار تأليف و     
هـايي   شـوند،كارخانه  هاي متحرك كه روي رودخانه و دريا ساخته مـي       ها، حمام   آسيا

تا زماني كـه در بنـا بـه         ...) سنگ،آجر،(كه جزء بناي عمارتي نباشند و مصالح بنايي       
   .اند، اشاره كرد كار نرفته

ه عمل انسان بر روي زمـين بـا چـوب،           گويند كه به وسيل     به چيزي مي  » ابنيه«
 آهن، سنگ، آجر، آهك، خاك،سيمان و امثال آن ساخته شـده باشـد؛ مثـل خانـه،                

البته برخـي چيزهـاي ديگـر هـستند كـه           . حمام و تأسيسات ديگر    دكان،كاروانسرا،
باشـند؛    گونه مصالح ساختماني در آنها به كار نرفته است، اما در حكم انبيه مـي                هيچ

. انـد  هاي برق و تلفن و امثال آن كه در زمين نصب شـده      هاي آب و كابل    مانند لوله 
اند؛ مانند آب انبار، حوض،      طور چيزهايي كه به واسطه حفر زمين، درست شده         همين

هايي كه در بعـضي شـهرها در طبقـه دوم يـا سـوم در                 قنوات يا چاه آب، زير زمين     
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ان دركوه و يـا در زيـر زمـين          هايي كه براي گوسفند    نمايند و يا زاغه    سنگ حفر مي  
   .كَنند مي

هايي است كه در روي زمين هستند، اعم          نيز درخت و اصله   » اشجار«منظور از    
رسـد كـشت و    به نظر مـي . از اينكه طبيعتاً روييده باشند و يا به وسيلة عمل انساني     

حكم پنبه و امثال آن، در       رويند؛ مانند بادمجان،   هايي كه در زمين مي      زراعت و بوته  
البته وقتي سخن از درختان     . شود  اشجار هستند، اگرچه كلمه اشجار شامل آنها نمي       

/ 283 و 222، ص1ش، ج1375جعفــري لنگــرودي، ( شــود هــا نمــي شــود، شــامل گــل مــي

  .)41-37،ص11 و 12ش، مواد 1384كاتوزيان، / 320-318، ص3ش، ج1381امامي،

ه زن از شـوهر خـود را در          فقه اماميه و هم حقوق مدني ايران، سـهم ارثي ـ           هم 
صورت دارا بودن فرزنـد، يـك هـشتم و در صـورت نداشـتن فرزنـد، يـك چهـارم          

هايي كـه بـه زن        دانان در مورد اموال و دارايي       اما ظاهراً نظر فقها و حقوق     . دانند مي

رسد، با جامعيت و شمولي كه در آيه و احاديث مذكور و به تبعيت               به عنوان ارث مي   
از آن رو كه رسالت اصلي      . است شود، متفاوت    منابع فقهي ديده مي    از آنها در برخي   

آيات كريمـه نيـز      باشد و   الارث مي   مقاله بررسي كيفيت و كميت اختلافي اين سهم       
اند، با دستگيري از احاديث مربوطه و ياري جستن از منـابع              به نحو كلي بيان نموده    

ظـر قـانون مـدني را در ايـن          پردازيم و سپس ن     فقهي، ابتدا به بررسي فقهي آن مي      
  .شويم خصوص جويا مي
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  ٭ه روايي مربوط به ارث زوجه غير ذات ولدادلّ
  :شود اند اشاره مي در ذيل به مضمون پنج روايت كه به اين مطلب پرداخته

 نقـل  ، از ابـي جعفـر  زرارهاز ...اي از اصحاب ما  از عده محمد بن يعقـوب،   . 1
گيرد، ولـي از   ها، سرا و مساكن حقش را مي      همانا زن از ساختمان، درب    : كرده است 

   بـرد   و فرش و اثاث خانه هم ارث مـي        برد و از مال       ها، زمين و سلاح چيزي نمي      ده

  .)206-205ص ،26 جق،1412حر عاملي،(
بـراي  :  نقل شده كه گفـت     ابان الأحمر از  ...علي بن حكم   از   سهلو از ايشان، از     . 2

 برنـد   مين و ساختمان چيزي ارث نمـي      از ز زنان قيمت آجر و بنا و چوب آن است و           
يعني زني كه فرزند ندارد، نه از زمين و مستغلات، بلكه از قيمت بنـا                ؛)206ص همان،(

  .برد و وسايلي كه در ساخت خانه استفاده شده، ارث مي

 نقل شـده    ، از ابي جعفر   محمد بن مسلم  ، از   زرارهاز  ... علي بن ابراهيم  و از   . 3
 برنـد    چيزي به ارث نمـي     )ملك غير منقول  ( ز زمين و مستغلات   زنان ا : كه فرمودند 

  .)207ص همان،(

، از ابـي  احـول از حـسن بـن محبـوب     به اسنادش از محمد بن علي بن الحـسين  . 4
برند، اما از قيمت بنا،       زنان از ساختمان ارث نمي    : ، روايت كرده كه گفت    عبداالله

، 26ق، ج 1412حـر عـاملي،   ( ه است برند و منظور از زن، زوج       ميدرخت و نخل و زراعت      

  .)211ص
  نقل شده كه ابـوجعفر     عبدالملك، از   جعفر بن بشير  ، از   از محمد بن حسين   . 5

 انـد   با ارائه كتاب حضرت كه به خط مبارك ايشان و امـلاي پيـامبر بـوده، فرمـوده                 
  . براي زنان از ساختمان چيزي نيستهرگاه مرد فوت كند،):  اين كتابطبق(

                                                 
 .زني كه فرزند ندارد *
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ه، روايات بسياري از راويان مختلف نقل گرديـده اسـت، امـا بـه               در همين زمين   
دليل آنكه نيازمند بررسي سلسله سـند و تجزيـه و تحليـل آنهـا در علـوم حـديثي                    

  .كنيم هستيم، از ذكر آنها صرف نظر مي

  ٭زوجه ذات ولده روايي مربوط به ارث ادلّ

  :شود  روايت در اين زمينه اشاره ميدر اين قسمت نيز به مضمون دو
از ابي عبداالله سـؤالي بـا ايـن         ...حسين بن سعيد  به اسنادش از    محمد بن حسن    . 1

د؟ و آيـا بـه      بـر  اش ارث مي   آيا مرد از خانه و زمين متعلق به زوجه        : مضمون پرسيد 
بـرد؟ ابـي جعفـر در پاسـخ      اسـت كـه ارث نمـي   ) بري زوجه ارث(منزله حكم زوجه   

بـه   (برند يگري به جاي گذارد، ارث مي     زوج و زوجه از هر چه د       هر يك از   :فرمودند
نظر مصنف كتاب، چه بسا كه بايد اعطاي عين و قيمت زمين را بر رضايت وارثـان                 

  )213-212ص ،26ق، ج1412حر عاملي،(.) حمل كنيم
بري آنان   ارث  در مورد زنان و مسئلهابن اذينهاز ...محمد بن احمد بن يحيي. 2

كه (ها عطا كنيد  بدان )مساكن(از زمين ودند،هر گاه زنان صاحب فرزند ب: گويد مي
همان، () ق آنها به اين مسئله دلالت داردبه نظر مصنف، عموم آيات و روايات و اطلا

  .)213ص

الارث زوجـه     خـصوص سـهم     در پس از بيان روايـات وارده از معـصومان          
 ـ  ارث زن در فقـه و احكـام فقهـي    بـه جايگـاه   ند و زوجه بدون فرزند،صاحب فرز

  .پردازيم قوقي آن ميح

                                                 
 . زني كه صاحب فرزند است٭
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  در فقه و حقوق  )زوجه(وضعيت ارث زن 
 در  ترين منبع حقوق اسلامي و معيار درستي ساير منابع اسـت،             كه مهم  قرآن مجيد 

تمام تركـه شـوهر ارث        زن نيز از    سورة نساء به اين مطلب تصريح دارد كه        12آية  
ان نيـز در توضـيح و   ران و برخـي از فقيه ـ  مفس.برد و هيچ قيد و استثنايي ندارد     مي

  .اند بيان اين مطلب هيچ قيد و مخصصي براي آن ذكر نكرده
توان بـه دسـت آورد ايـن          اي كه از بيان سخن حق تعالي و مفسران مي           نتيجه 

كه در دلالت قرآن بر اينكـه زن از          دهد  است كه سكوت ايشان دست كم نشان مي       
 حكمت نزول آيـه نيـز نـشان         تاريخ و . برد، سخني ندارند    تمام اموال شوهر ارث مي    

دهد كه پيامبر در مقام بيان حكم و خطاب به كساني بوده است كه بـه زنـان از                     مي
بعيد است كه تمام حكم و از جمله          و در اين مقام،    ند؛ ا داده  ميراث شوهران ارث نمي   

اتفـاق سـاير مـذاهب       .حرمان زن از زمين و اعيان بنا و درخت،گفتـه نـشده باشـد             
راي بي قيد و شرط حكم قرآن هم شدت ظهور و صـراحت حكـم را                اسلامي بر اج  

  .كند تأييد مي
نيز بعضي دلالت بـر   ـ  گونه كه ذكر آن گذشت  همانـ در اخبار معصومان 

  ابـان   و ابن ابي يعفور  كه در روايت      چنان. برابري زن و شوهر از حيت قلمرو ارث دارد        
يرثهـا و ترثـه   «: فرمايـد  ، امام ميپاسخ ارث زن از زمين   درباره  فضل بن عبدالملكه   و

نيـز بـر پايـه همـين خبـر، نظـر            ابن جنيد اسكافي    و  » .من كل شيء ترك و تركت     
 بـراي  انتـصار هـم در  سيد مرتـضي  برد و  دهدكه زن از تمام تركه شوهر ارث مي        مي

. دانـد  مند مي   زن را از تملك عين زمين محروم و از قيمت آن بهره            جمع بين اخبار،  

هـاي فـتح شـده     اندكه اختصاص زمين به مردان ويژة زمـين  تمال دادهبعضي نيز اح 

هـا، زن      سـاير زمـين      باشدكه پاداش جهاد براي مردان است و دربـاره         )العنوه مفتوح(
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   .برد ارث مي
هاي ايشان،    در گفته . ها يكسان نيست   ها و انديشه    در ميان فقيهان نيز برداشت     
  .گردد يان مي نظر نمايان است كه به طور اجمال بنه

  . برد زن در تمام موارد از زمين و عين بنا و درختان ارث مي. 1
  .زن از قيمت زمين و اعيان و اشجار ارث مي برد. 2
برد و زني كه عقـيم       زني كه از همان شوهر فرزند دارد از تمام تركه ارث مي           . 3

  .مانده است از زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است
  .برد  زمين و عين ابنيه و اشجار ارث نميزن مطلقاً از. 4
  .برد  خانه و مسكن محروم است و از زمين ارث مي زن از عرصة. 5
بـرد و از قيمـت ابنيـه و عـين اشـجار ارث               زن بي فرزند از زمين ارث نمـي       . 6
  .برد مي

  .شوهر نيز مانند زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است. 7 
  .هاي فتح شده است يژة زمينحرمان ارث زن و. 8 
برد، بلكه زمـين تقـويم       عين زمين ارث نمي    ، زوجه از  سيد مرتضي طبق نظر   . 9 

  .)314ش، ص1384كاتوزيان، (  شود شده و از قيمت آن به زوجه داده مي
از ميان نظريات مزبور، دو نظر سوم و چهارم مـشهورتر از سـاير نظرهاسـت و                  

 زن صـاحب فرزنـد از شـوهر را از تمـام تركـه او                نگاه اجمالي به شمار فقيهاني كه     
 946دهد كه در تأييـد مـشهور فقيهـان از حكـم مـاده                دانند، نشان مي   مند مي  بهره

قانون مدني دربارة مادر فرزندان متوفا به شدت ترديد است و به نظر مـشهور فقهـا                 
  .دار هستند متمايل به وراثت زن بچه

ز ارث بردن زمين و شريك قرار ندادن او         البته چه بسا فلسفه محروميت زوجه ا       
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ازدواج  پس از فوت شـوهر خـود،       ديگر بدين دليل باشد كه امكان دارد زن،        ورثه با
مجدد كند و همـسر دوم را در زنـدگي خـانواده شـوهر سـابق، وارد نمايـد و بـروز                      

 كه اين اختلاف و دشمني با افراز و يا فروش غير           اختلافاتي را به دنبال داشته باشد     
به .  بهتر است تا حقوق آنها از قبل تفكيك شود         رو از اين  .منقول هم بر طرف نشود    

ش، 1366ذهنـي تهرانـي،     / 321، ص 3ش، ج 1381امـامي، (دانـان    عقيدة برخي فقها و حقوق    

 ممكن است اين امر منشأ تاريخي عميقي بدين صورت داشته باشدكه            )149، ص 26ج
ه متزلزل نشده بود، زن پـس از فـوت          در دوران گذشته، چون هنوز مركزيت خانواد      

گرديده و از اعـضاي      باز مي  شده و به خانوادة اصلي خود،      شوهر از خانواده خارج مي    
 رفته است و از سوي ديگر، اموال غيـر منقـول، بخـصوص اراضـي               آن به شمار مي   

بـوده   نموده و متعلق به رئيس يا خـانواده          بقاي خانواده را تضمين مي    ) همانند افراد (
  .شود ت؛ بدين دليل نصيبي به آن زن داده نمياس

گـذارد و    رواياتي كه بين ارث زوجه صاحب فرزند و زوجه بدون فرزند، فرق مي             
نصيب زن صاحب فرزند را از تمامي تركه و زوجه بدون فرزند را از غير اراضي قرار                 

رزنـد  كند؛ زيرا در چندين دوره، موقعيت زن صـاحب ف          دهد، بر اين امر تأكيد مي      مي
شـده   به اعتبار آنكه فرزندش از افراد خانواده است، جزء خانوادة شوهر محسوب مي            

توانسته از خانواده خارج گردد، كه البته به طور مـسلم ايـن امـر بـا موقعيـت                    و نمي 
  .فعلي زن در جامعه، تغيير يافته و متفاوت شده است
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  احكام فقهي دربارة سهم ارث زن از اموال شوهر

  جه بدون فرزند  سهم زو)الف

آيدكه كه بيشتر فقهاي معظم با عنايت و استناد           از بررسي احكام فقهي چنين برمي     
 وجمع اخبار،احكـام فقهـي سـهم زوجـه مـذكور را بيـان               به احاديث معصومان  

  .اند نموده
الارث زن بـدون فرزنـد را تنهـا از     ، سهمتبصرة المتعلمين در كتاب   علامه حلـي  

 بـاغ،   و وي را از ارث بري اموال غير منقـول نظيـر خانـه،              شمرد اموال منقول برمي  
 اما به دليل آنكه اين زن نسبت به فرزندان ميت،         . داند محروم مي ...درختان و  زمين،

 بـه  ي را مزاحم وارث سازد، از اين روا اجنبي است و ممكن است شوهركند و بيگانه       
لاك غير منقول را بـه      نظر ايشان، شرع مقدس به ورثه اين حق را داده تا قيمت ام            

توانند به شركت    و شر مزاحمت بيگانه را دفع كنند و اگر بخواهند مي           اين زن بدهند  
او راضي باشند و ظاهر كلام فقها آن است كه قيمت اسباب و آلات و بنا و درخـت                   

نه قيمت اصل زمين را؛ چون در روايات از آجر،چـوب            و امثال آن را بايد به زن داد،       
  .)333ص. 2، ج]تا بي[علامه حلي، (. م برده شده است نه زمينو درب بنا نا

ابـزار   قيمت زمين،   نيز چنين زني را صاحب ارث از زمين،        شهيد ثاني  و   شهيد اول 
كـه   دانند، در حالي   ،خود بنا و ساختمان نمي    ...)چوب و    سنگ، آجر،(آلات ساختماني   

، 2ق، ج 1416شهيد ثاني، ( ردتواند ارث بب   معتقدند چنين زني از قيمت عين ساختمان مي       

  .)560-559 ق، ص1421مغنيه،/ 428، ص2ش، ج1383اميني و آيتي، / 455ص
آيد اين است كـه زن از خـود           ، نيز بر مي   شرايع صاحب   محقق حلي آنچه از نظر     

محروم است و اين امر فرقي ندارد در اينكه زمـين           ) چه عين و چه قيمت آن     (زمين  
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... كـاري و    سازي و عمـارت و درخـت       عت و ساختمان   و يا بر روي آن زرا      ساده باشد 
تـوان آلات و عمـارت را         امـا مـي   . بـرد   شده باشد و از آلات و عمارت نيز ارث نمي         

 در ادامة ديدگاه محقق حلـي . قيمت كرد و سهم او از قيمت آن عمارت را به وي داد    
 از   مبني بر سهم داشتن زن از قيمت زمين و دادن سهم او             سيد مرتضي  خويش، نظر 

بـا  . دارد  تر را همان نظر نخـست اظهـار مـي           قيمت زمين را بيان نموده و قول قوي       
و ) قواعـد الاحكـام   كتـاب    در(همچون علامه حلـي      فقهاي متأخر،  وجود اين مطالب،  

انـد كـه      آلات و عمـارت گنجانيـده      اشجار را در طبقـه     ،)دروسدر كتاب   (شهيد اول   
  محقـق حلـي،   (  آن ارث خواهـد بـرد      هاست و از قيمـت    سطح محروميت زن از خود آن     

  .)34ص ،4ـ، ج  ق602
 بـدين   مختصر النـافع   در   محقق حلي  ومختلف   در كتاب    علامه حلي قابل توجه آنكه    

ياع و  ها و مساكن محروم است ولي بوستان و ض          كنندكه زن ازخانه    مطلب اشاره مي  
ش، 1366،  ذهني تهرانـي  / 659، ص 2ج, ش1343شيخ طوسي،    (رسد  مزارع به وي به ارث مي     

  .)به بعد1534، ص4، ج6ش، چ1374يزدي،/ 135، ص26ج

   سهم زوجه صاحب فرزند )ب

بيشتر فقهاي متأخر بر اين نظرند كه زن چنانچـه از همـسر متوفـاي خـود، فرزنـد                   
علامـه حلـي،    ( بـرد   ارث مـي   )اعم از منقول و غير منقـول      ( داشته باشد، از كليه اموال    

/ 445،ص2ق،ج.هــ   1416شـهيد ثـاني،   / 35 -34ص ،4، ج  ق 60محقق حلـي،   / 333،ص2ج ،]تا بي[

  .)428،ص2ش،ج1383اميني و آيتي،
بنـدي    است با وجود آنكه احاديث منقول از ائمه بزرگوار به صورت فصل      گفتني 

بندي شده و روايات رسيده در مورد زن صاحب فرزنـد بـا         در موضوعات فقهي طبقه   
 متفاوتي را بـه خـود اختـصاص         هاي  بخش روايات موجود در مورد زن بدون فرزند،      

اين روايات، اعـم از زن داراي فرزنـد يـا بـدون              اند، اما به عقيده فقهاي متأخر،       داده
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فرزند است و بدين ترتيب، سهم ارث زن به طوركلي تنها از اموال منقول و قيمـت                 
  .باشد و نه عين يا قيمت زمين و امثال آن عمارات و بناها مي

 دارايـي و     خـصوص سـهم الارث زن از       در مراجع عظام تقليـد    نظر
   شوهر اموال

نظر رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني بر اين است كـه زن از عـين و قيمـت                  
و زير بنا قرار     زير كشت زراعت و درخت     )زمين( برد، خواه آن اراضي     زمين ارث نمي  

 همچنـين  و...) آجـر و  تختـه،  تيـر، (اما از قيمت مصالح ساختماني    . گرفته باشد يا نه   
طبق نظـر ايـشان، زوجـه از        . برد  ارث مي  )ميوه بر درخت و بذر    ...(درختان و نخل و   

 وجـود    بـرد، ولـي بـه       قيمت اعياني كه در زمان مرگ شوهر موجود است، ارث مـي           
بري   باعث ارث  )بعد ازمرگ شوهر و تا روز تقسيم ميراث       ( آمدن نمو و زياده در عين     

الارث زن از آنهـا   قيمت اعيـاني كـه سـهم     : زاينداف  ايشان در ادامه مي   . شود زن نمي 

 و )و نـه زمـان فـوت شـوهرش    (رداخـت شـود   شود بايد به قيمت روز پ    پرداخته مي 

كننـد كـه تـا       گونه بيان مـي     طريقه قيمت كردن مصالح ساختماني و درختان را اين        
 ـروزي كه از بين نرفته و در آن مكان بدون اجاره و البته مجاني خواهد مانـد  ن  ازآ 

، مسائل  359-358، ص   2 ق، ج  1403ميني،  موسوي الخ  (دهند  الارث زوجه را مي     سهم قيمت،

5-9(.   
 در مورد زن بدون فرزند با فقها موافق هستند، امـا زن             آيت االله صافي گلپايگاني   

آيـات عظـام    . داننـد   را در صورت داشتن فرزند محق ارث بري از كليـه امـوال مـي              
 اراكي، خوئي، مكـارم شـيرازي، فاضـل لنكرانـي و منتظـري            اي، سيستاني، تبريزي،      خامنه
برد ولي از زمـين و قيمـت          اند در اينكه زن از همه اموال منقول ارث مي           القول  متفق

آيـت االله   به عقيـده    . برد  ارث نمي ) نه قيمت آنها  (آن و از بنا و درخت و باغ و زراعت         
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رثه صلح كننـد و اگـر       ، احتياط مستحب در زمين غير خانه، آن است كه با و           منتظري
از همه تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با             ، بنابر احتياط  زن از ميت بچه دارد،    

نقـصي در سـهام ورثـه پديـد      هم مصالحه كنند و اگر به واسطه وجود زن يا شوهر     
فاضـل  ايـشان بـه همـراه آيـت االله           .تمام سهام خود را از اصل مـال بردارنـد          آمد،

در آنچه حق ارث بري ندارد، با اجازه ديگر وراث، بدون اشكال            تصرف زن    لنكراني،
دارند كه وراث هم نبايد در امـوالي كـه           دانند و البته بنابر احتياط واجب بيان مي        مي

به عقيـده ايـن مراجـع،       .دبدون اجازه زن ،تصرف كنن     برد، زن از قيمت آنها ارث مي     
 اگرآنها بدون اجاره در زمـين       بايد حساب كنندكه  ...گذاري بنا و درخت و     براي قيمت 

قابـل  .(چقدر ارزش دارنـد و سـهم زن را از آن قيمـت بدهنـد      بمانندتا از بين بروند،   
الح توجه آنكه به عقيده آيت االله منتظري، مجراي آب قنات در حكم زمـين، و مـص           

رسـاله توضـيح المـسائل مطـابق بـا فتـاوي مراجـع              () ساختماني در حكـم سـاختمان اسـت       

فاضـل  / 2400 -2396، مـسائل  468ش، ص 1381مكارم شيرازي،   / 770 -769 ص ش،1372تقليد،
  ).2930 – 2927 مسائل و 600ص، 742-771ش، مسائل1377لنكراني، 

داننـد و      نيز به طور كلي زن را مستحق اموال منقول شوهر مـي            االله بهجت  آيت 
 امـا  آورنـد،   قيمت را در سهم ارث زن به شمار نمـي          و) زراعت مسكوني، باغ، (زمين  

ــاختمان و درخــت را در ارث زن حــساب    ــا و س ــع قيمــت بن ــر مراج ــد ديگ همانن
توانـد از خـود سـاختمان هـم           البته به نظر ايشان، زن با رضايت وارثان مي        .كنند  مي

ارث ببرد و در تمام اين موارد بين زني كه از شوهر خود فرزند دارد يا ندارد، تفاوتي                  
االله  آيـت . (دار از زمـين ارث ببـرد   ه زن بچهنيست، هر چند بنابر احتياط،خوب است ك    

  .)2249 و 2248 مسائل ،450 و 449 ش، ص1386بهجت،
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   مسئلهدربارةاستفتائات فقهي برخي 
 به ارث رسيدن سرقفلي زمين و مغازه به زن          دربارة سؤال   ،از جمله استفتائات فقهي   

 موقوفـه را قابـل      متوفـا  اند و با موافقت مالك يا       را اجازه داده   باشدكه مراجع آن    مي
مسئلة ديگر، در خصوص مردي اسـت كـه از دنيـا رفتـه و بـراي                  .دانند  فروش مي 

 .جـاي نهـاده اسـت    هايش آب، ملك و رودخانه بر       خواهرزاده ها و   برادرزاده همسر و 
به دليـل   (برد، ولي به مقدار يك چهارم         به اتفاق مراجع، همسر او از زمين ارث نمي        

  .برد ختمان در صورت موجود ارث مياز قيمت سا )نداشتن فرزند

  زن از اموال شوهربري  سخن قانون در موردكيفيت ارث

عبارت است از وضـع قـانوني       » سبب«گونه كه در ابتداي مقاله نيز بيان شد،           همان
خاصي كه شرع اسلام ،آن را در خارج از قلمرو قرابت نسبي ناشي از ولادت موجب                

 يكـي از طـرفين بـراي    كاح صحيح و سپس فوتانعقاد ن. ارث بردن قرار داده است   
بري متقابـل زن      موجبات ارث  به عنوان يكي از اسباب مذكور،      بري، مهيا شدن ارث  

) كتـاب و سـنت    ( قانون مدني نيز به تبعيت از فقه اماميه       . كند  و شوهر را فراهم مي    
ال بري از امو    مستحق ارث  )چه داراي فرزند باشد و چه نباشد      ( زن را در هر شرايطي    

ش، 1384كاتوزيـان، ( دانـست   ـ مـي  و نه اعيـان و امـوال غيـر منقـول    ـ منقول شوهر  

اما به منظور تأمين نظر شوراي نگهبـان، طـرح اصـلاح مـوادي از       ؛)913 و   927مـواد 
 947مـاده   به مجلس پيشنهاد شـد كـه بـه موجـب آن،             ) 248 و 246( قانون مدني 

 شد و از اين روست كـه اگـر       بري از كليه اموال شوهر     حذف گرديد و زن محق ارث     

حق خود را از عـين مـال        تواند   ورثه از اداي غير مال به وي ممانعت ورزند، زن مي          
  .)4587، به نقل از روزنامه همشهري، سال هفدهم، شماره پياپي 1387بهمن6مصوب ( استيفا كند
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داندكـه بـا     گونـه مـي    گذاري ابنيه و اشجار را ايـن       قانون طريق تقويم يا قيمت     
در ايـن ميـان، قـانون مـدني         . ض استحقاق بقـاي بـدون اجـرت، تقـويم گـردد           فر
افزايدكه با امتناع ورثه از پرداخت قيمت ابنيه و اشجار،زن حـق اسـتيفاي سـهم          مي

آنچه قانون در مـورد مـسئله مـذكور          .را دارد ) البته عين ابنيه و اشجار    (خود از عين    
تفصيل  دانان در اين مورد به     حقوقشود، اما    مي سخن گفته، محدود به اين سه ماده      

  )948-946 مواد ،572ش، ص1384,كاتوزيان(اند  سخن گفته

بـه اظهـار ديـدگاه       چون مصاديق اموال غير منقول در ابتداي بحث بيان شـد،           
ي ابنيه و اشجار و سپس حقوق ـ  دانان در تفصيل مواد قانوني و بررسي فقهي حقوق

  .پردازيم گذاري آنها مي نحوه قيمت

دانان در مسائل مربوط به زمين و ابنيه و اشجار، قنـات و مجـاري             برخي حقوق  
امـا گـردآوري آب آنهـا در        . دانند بري نمي   حقوق ارتفاق را سهم زوجه در ارث       آب و 

ديگـر   .كنند هم پيش از فوت مورث را جزء ارثيه او قلمداد مي            بركه يا استخري، آن   
امـا در   .بـري اسـت   راي زوجه قابـل ارث     ب عين زراعتي كه بر روي زمين باشد       آنكه

مورد استحقاق زن به زراعت نرسيده و الزام وراث نسبت به او در قلع زراعت نسبت                
المثل از او، بـا وجـود آنكـه          به سهم او و يا عدم استحقاق او در قلع و گرفتن اجرت            

دانـان ورثـه را مـستحق قلـع زراعـت يـا مطالبـه                قانون مدني ساكت است، حقوق    
   .)222، ص1ش، ج1375جعفري لنگرودي،( دانند لمثل نميا اجرت

اما استحقاق قلع ميـوه و      . تواند جزء ارث زن به شمار آيد       دار نيزمي  درختان ميوه  
المثل ماندن ميوه بر درخت تا زمان رسيدن ميوه نيز محكوم به روشن              مطالبه اجرت 
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  .شدن مسئله قبل است
به دليل آنكه جزء    (ان نيز مطابق قانون   دانان در مورد هر نوع بنا و ساختم        حقوق 

دانند؛ اما بـا     و به پيروي از فقها، زن را مستحق ارث بري نمي          ) اند اموال غير منقول  
دليلي، پس از    كه بناي مزبور به هر     برد، زماني  آنكه زوجه از قيمت آن ارث مي       وجود

امـا  . ددانن ـ فوت خراب شود، ظاهراً عين آلات و مصالح را نيز مستحق زوجـه نمـي              
 )ميـت ( مالـك ) در اينجا بنا و درختـان منظـور اسـت        ( چنانچه پيش از تقسيم تركه    

آن رو كه زوجـه مـستحق قيمـت اسـت و نـه عـين بنـا و                    خسارت ديده باشد و از    
رسد و ايـن وراث هـستند كـه بايـد      ، زياني به او نمي   )طبق يكي از نظرات   ( درختان

مين دليل، منافعي كـه پـس از فـوت          به ه . كه در ذمه آنهاست، بپردازند     حق وي را  
مسئله ديگـري   . شود، متعلق به زوجه نيست     بر بنا و درخت حاصل مي      )مورث( زوج

دانـان را بـه خـود جلـب كـرده امتيـاز              كه در خصوص بنا و ساختمان، توجه حقوق       
آب و برق و تلفن از حيث امتياز بودن است كه چون جزء بنا نيـست،                 ،)لوله گاز (گاز

هـا جـزء    كشي ها و سيم اما آلات منصوب در بنا همچون لوله .رث ببرد تواند ا  زن مي 
 ايـن مـسئله نيـز از ديـد ايـشان            .بري توسط زوجه نيستند    باشند و قابل ارث    بنا مي 

ديون يا وصيتي داشـته باشـد، همـراه بـا هزينـه              )زوج( گذار نشده كه اگر ميت    فرو
سرشـكن   به نـسبت،   درختان،ها و    تجهيز وي بايد بر زمين و تمام بناها و ساختمان         

احكـام و مـسائل ديگـري در مبحـث          . شود تا به برخـي از ورثـه زيـان وارد نـشود            
هاي حقوقي آمده است كه چون فرع بر مسئله اموال مـورد             بري زوجه در كتاب    ارث

تفيصيل اين مـسئله    . شود باشد، از بيان آنها خودداري مي      ارث بري توسط زوجه مي    
جعفـري لنگـرودي،    (  پيگيـري نمـود    دكترجعفـري لنگـرودي   قدر   توان در اثر گران    را مي 

  .)340- 324، تلخيص ازمسائل224-221ص ، 1ش، ج1375
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  گذاري اموال نحوه قيمت

گـذاري،   اشجار ارزيابي شده و بعد از قيمت      ابنيه و    گونه كه طبق قانون مدني،      همان
كاتوزيـان،    /9-5، مـسائل    359-358 ق، ص 1403موسـوي خمينـي،     (شـود     اهـدا مـي    به زوجه، 

  دانـان نيـز بـه تفـصيل در مـورد ايـن          حقوق )323ش، ص 1381امـامي،  / 212ش، ص 1384
  :اند در قالب دو مسئله سخن گفته  ماده
گـذاري    قيمـت  اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بـدون اجـرت،           ابنيه و . 1 

 مجانـاْ   كه بتواند در روي زمين     بطوري اشجار به حالت موجود،    يعني ابنيه و   شود، مي

سهم زوجه يك چهـارم      گردد و  تقويم مي  درخت از بين برود،    و تا منهدم شود   بماند

تـوان زمـين را بـه         نمـي  براي تعين قيمـت مـذبور،      .يا يك هشتم از آن خواهد بود      
 سپس زمين را با بنا و اشجار تقويم كـرد و           اشجار تقويم نمود و    بدون بنا و   تنهايي،

زيـرا ارزش   .روي زمين دانست اشجار با فرض بقا در   فرق بين آن دو را قيمت بنا و       
اشـجار   بيشتر از ارزش زميني است كه بنا و        غير در آن نباشد،    اشجار زمين كه بنا و   

  .ماند تا از بين برود رايگان در آن باقي مي غير بطور
شود، اگرچـه     قيمت زمان فوت در نظر گرفته مي       براي تقويم ابنيه و اشجار،    . 2 

قيمت ابنيه و اشجار ترقي يا تنزل كرده باشـد؛ زيـرا در              ه آن به زوجه،   در زمان تأدي  
حـق او از     شـود و    آن زمان زوجه مستحق يك چهارم يايك هشتم سهم خـود مـي            

بدين روي، هرگاه ورثه در تأديه قيمـت بـه زوجـه،             .گردد  عين تبديل به قيمت مي    
تركه بـراي      ه عين ثمر مدتي تأخير اندازد، زوجه هيچ گونه حقي نسبت به منفعت و          

ولـي بنـابر نظـر ديگـر،        . الارث خود ندارد    سهم تأديه قيمت  مدت بين زمان فوت و    
برد و براي تـسهيل امـر وراثـت،           الارث خود را از عين ابنيه و اشجار مي          زوجه سهم 

شود، بايد قيمت زمان تأديه در نظر گرفته شود؛ زيرا در             قيمتي كه به زوجه داده مي     
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بنـابر ايـن    . شود  گردد و زن شريك وارثان مي       ديل به قيمت مي   زمان مزبور عين تب   
  .متعلق به زوج است تأديه قيمت، ثمره بين زمان فوت زوج و نظر،منفعت و

توانـد فـرض خـود را از         با وجود اين، اگر وارثان اين بها را به زن ندهند، او مي             
يقه طلب زن از بابـت  بنا و درختان تركه، وث به بيان ديگر، .عين بنا و درختان بردارد   

بدهكاران و صاحبان وثيقه، وارثانند و مانند هر راهن ديگر تا پرداخـت             . ميراث است 
حـال   طلـب زن نيـز     .بدهي، حق تصرف و تغيير و انتقال در عين مرهون را ندارنـد            

تواند براي وصول آن اقامه دعوي كند يا هنگام تقسيم تركـه از دادگـاه                است و مي  
اما چون ديـن وارثـان بـه     . را تعيين و در فرض او منظور دارد    بخواهد كه ميزان آن   
توان طلب زن را از ساير اموال وارثـان اسـتيفا كـرد، مگـر در                 تركه تعلق دارد، نمي   

تواند از وثيقـه   موردي كه اعيان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ يعني زن نمي             
توانـد در    زن مـي   . كنـد  بگذرد و همچون طلبكار عادي به ساير اموال وارثان رجوع         

مقام اجراي حكم پرداخت بهاي زمين و اشجار يا ضمن دادرسي اصـلي، از دادگـاه                
جريـان   تمليك اعيان و اشجار را بخواهد؛ همچنين اگر اختلافي به هـم نرسـد، در              

دربـاره تملـك     تواند رضاي دو طـرف را      حصر وراثت و تعيين ميراث زن، دادگاه مي       
پس از تملك سهم مشاع عين بنـا و زمـين،            .ثت بياورد عين در تصديق انحصار ورا    

وضع حقوق زن مانند شريك در ملك مشاع است و نبايد اجرتي بابت استقرار ملك               
  .خود بر زمين بپردازد

بـرد   برخي فقها بر اين نظرند كه زوجه نصيب خود را از عين اشجار و ابنيه مي                
  .ت آن را به زوجه بپردازندو براي سهولت امر وراثت،مقرر گرديده كه ورثه قيم

توانـد   زوجه نمي الارث را به زوجه تسليم نمايند،     بنابرين، هر گاه ورثه عين سهم     
از قبول آن امتناع كند و چنانچه پيش از تأديه قيمت به زوجه،بدون موافقت او ابنيه          
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و اشجار فروش رود، معامله نسبت به سهم زوجه مانند فـضولي اسـت و تنفيـذ آن                  
با وجود همه اينها، به دليل آنكه حق زوجه در مورد بنـا              .ه اجازه زوجه دارد   احتياج ب 

  .تواند آن را صلح كند مي حق مالي است، و درختان،
پيرامون اموالي بود كه زوجه از همسر متوفاي خود ارث           مباحثي كه مطرح شد،    
. ددو بحث جاي سخن داشته باش      رسد در تكميل مباحث مذكور،     به نظر مي   .برد مي

  .گردد  اين دو بحث مطالبي بيان ميدربارةدر ادامه، به صورت مختصر 

  انحصار يا عدم انحصار زوجه در ارث بري. 1

از شـوهر   كه زوجه صـاحب فرزنـد باشـد،    در صورتي گونه كه بيان گرديد،    همان
آن  يـك چهـارم از     متوفاي خود يك هشتم تركه و در صورتي كه فاقد فرزند باشد،           

 زوج بميـرد و     )الف:  دو فرض متصور خواهد بود     با مرگ زوج،   .هد برد را به ارث خوا   
 خويشاوندان نسبي نيز همراه با زوجه       )ويشاوند نسبي از خود باقي نگذارد؛ ب      هيچ خ 

اين است كـه زن در       دانان جمعي تمام فقها و حقوق     نظر. در رديف وراث قرارگيرند   
 )قرآنـي ( سـهم مفـروض    )بـري  در ارث عدم انحصار وي     انحصار يا ( هر دو صورت  

  .يعني يك چهارم يا در صورت عدم فرزند يك هشتم خود را خواهد برد
 پنج نظر ابراز شده كه هـر    در فقه اماميه،   )به زوجه (  رد بقيه ارث به سبب     درباره

  :يك مستند به اخبار متعددي است

  ه رواييادلّ
 از برقي،، از ياحمد بن محمدبن عيس محمد بن حسن به اسنادش از  :1مضمون روايـت     

در مـورد   كند كـه از امـام رضـا        نقل مي محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار بصري         
باشد، و امـام فرمودنـد       اي سؤال شدكه تنها وارث شوهر متوفاي خود مي         ارث زوجه 
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از كل ماترك شـوهر      كه تمام مال به زوجه داده مي شود و دلالت به ارث بري زن             
  .)205،ص26ق،ج1412حرعاملي،(  استدر صورت انحصار وي در وراثت

 نقـل شـده كـه از      از ابي بصير  ...حسن، از علي بن حسن بن رباط      از  : 2مضمون روايت   
مبني بر اينكه ارث زن از      ( مورد فرائض سؤال شد و حضرت در پاسخش        در ابوجعفر

  ارم از او و بقيـه از آن امـام اسـت   يـك چه ـ  : فرمودنـد  )ماترك شوهر چقـدر اسـت     
  .)202ص ،همان( 

از حسن بن علي بن بنت الياس، از جميل بن           علي بن حسن،   :3ون روايت مضم
   شـود  ، از ابي عبـداالله رسـيده اسـت كـه نـه بـر زوج و نـه بـر زوجـه رد مـي                         دراج

  .)204ص همان،(
صر بـودن    حدود يازده روايت را در خصوص منح       شيخ حر عاملي   محدث بزرگ،  

 به رد بـاقي ارث بـه        مكند كه در غالب آنها معصو      زن به عنوان وارث نقل مي     

توانند براي ملاحظه روايات ديگر بدان مراجعه        مندان مي  هاند و علاق   امام حكم كرده  
  .)205-201 ص همان، (نمايند

  دانان حقوق نظر اجمالي فقها و
وي تنهـا    ،)زوجـه (نظر مشهور اين است كه در صورت انحـصار وراثـت بـه همـسر              

گونه كه قـانون مـدني نيـز         است؛ همان  برد و بقيه از آن امام       فرض خود را مي   
 و 563، 560ص ش،ص ـ1384كاتوزيـان،  (905،  913،  949اين نظر را پذيرفتـه و در مـواد          

اما دو نظر ديگر به سود رد به        .بيان كرده است   )317،ص3ج ش،1381البته امـامي،   (*)573
  :زن ابراز شده است

                                                 
  البته قانون امور حسبي،بقيه ارث را متعلق به خزانه دولت مي داند  #
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  ابي بصير  به روايت قيد و شرط و برابري زن و شوهر كه مستند            د به زن بي   ر. 1 
 دلالـت بـر     مقنعـه   در شـيخ مفيـد    است و گفته شده كه ظاهركلام        از امام باقر  

  .پذيرش اين قول دارد
 و  مـن لايحـضرالفقيه    در   شـيخ صـدوق   رد به زن در صورت غيبت امام كه         . 2 

 ارشـاد  در تحريـر و       و علامه حلـي    اخبار وشهيد اول در لمعه      در كتاب  شيخ طوسي 
ــين اخبـ ـ  ــع ب ــراي جم ــرفب ــرده ار از آن ط ــد داري ك ــي، ( ان ــق حل  ،4ج ق، 602محق

  .)560ص ق،1421 مغنيه،/ 210ص ش،1384كاتوزيان،/34ص
شـيخ  (شيخ الطائفـه  در تبصره و همچنين علامه حلي  و   شرايع صاحب   محقق حلي  

 امـام  دارند دانند اظهار مي ، غير از آنكه زن را مستحق بقيه ارث نمي      نهايهدر   )طوسي
 ،4ق، ج 602محقـق حلـي،   ( باشـد  است، پس متعلـق بـه او مـي        » ث له من لا وار  «وارث  

  .)660،ص2ش، ج1343شيخ طوسي، / 332،ص2، ج]تا بي[علامه حلي، / 34ص
شـود و بقيـه     تنها سهم فرض زن بـه وي داده مـي    فرمايند  نيز مي  امام خمينـي   

ير ماننـد سـا    هـا،  اختيار اين گونـه ارث     رسد و در عصر غيبت امام،      اموال به امام مي   
 ،2ج ق،1403موسـوي خمينـي،   ( الـشرايط اسـت    اموال متعلق به امام، به دست فقيه جامع       

   .)13 مسئله ،359ص
در صورت منحصر بودن وارث به زوجـه،         االله بهجت  آيتدر بين مراجع عظام نيز      

 1386بهجت،  ( دانند بر اقرب از آن امام مي      را بنا  او را تنها مستحق يك چهارم و بقيه       

  .)2249لهمسئ ،450ش ،ص
با وجود آنكه شهرت قول مشهور چه بسا به دليل اخبار و شهرت موافق ظـاهر                 

شيخ مفيـد    و   شيخ صدوق اي همچون    به نظر همراهي با فقهاي برجسته      قرآن باشد، 

 تخلف از موازين شرع نباشد كه در اين حالت، بـه عقيـده   علامه حلـي،   و   و شهيد اول  
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قابل استفاده است   ) يك چهارم (زوجه  دانان فرض وصيت براي جبران فرض        حقوق
 ديگـر نيـازي بـه وصـيت مفـروض نيـست            آزادتر برخورد كنـد،    و اما اگر قانونگذار   

  .)1546ص ،4ج ش،1374,يزدي/ 210ش،ص1384كاتوزيان،(

  الارث زوجات متعدد سهم .2

الارث زوجات   سهم توان بيان نمود،   از ديگر مواردي كه در حاشيه مبحث اصلي مي         
 در اين بخش نيز به پيروي از سبك نگارش مطالب پيـشين، ابتـدا بـه                 .متعدد است 

دانـان   پردازيم و سپس نظر فقها و حقوق       مي) يعني روايات معصومان  ( بيان ادلّه 
  .شويم باره جويا مي را در اين

در خصوص مسئله تعدد زوجات و شـراكت آنهـا در ارث            وسائل الشيعه   در كتاب   
فـضل بـن    بـه اسـنادش از      محمدبن حسن   «: ه است شوهر متوفا، اين روايت نقل شد     

كند كه سـهم زوج از       از علي بن ابيطالب در حديثي نقل مي       ابي عمرعبدي   از  ...شاذان
شود و زوجه نيز حداقل سهمش       شود و از يك چهارم كمتر نمي       نمي يك دوم بيشتر  

يـا غيـر     باشند )نفر4( زوجات خواه، .يك هشتم و حداكثر آن يك چهارم خواهد بود        
  .»باشــد و ايــن حــديث طبــق كتــاب صــحيح مــي      )يعنــي كمتــر ( از ايــن

  )197 -196 ،ص26ق،ج1412حرعاملي،(
بـر   و روايت مـذكور،   » نساء« سوره   12 و 3به تبعيت از آيه      دانان، فقها و حقوق   

، درصورت  *اين نظرند كه اگر مردي از دنيا برود و داراي چندين همسر دائمي باشد             
از زوجه،در يك هشتم ارث شـريك خواهنـد بـود و در        وجود فرزند حتي براي يكي      

/ 34، ص 4 ق،ج 602 حلـي،  محقـق (.  آنها در يك چهارم شـريكند       صورت نبود فرزند، همه   

  .)332ص، 2، ج]تا بي[علامه حلي، 

                                                 
  .بري زوجه موقت اختلاف نظر دارند فقها در ارث *
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شـود كـه همـسر وي        فرزند ميت مانع از اين مـي      گونه كه ملاحظه شد،      همان 

از همـين   نـد كـه فرزنـد ميـت         ك بيش از يك هشتم مال را ببرد و تفاوتي هم نمي          
چـه   چـه دائمـي و    ( برد يـا از زنـي ديگـر باشـد          همسر متولد شده باشدكه ارث مي     

كند بين اينكه فرزند او بدون واسطه باشد يا با واسطه و           و تفاوتي هم نمي    )انقطاعي
 به اصطلاح نوه او باشد و از اين يك چهارم و يا يـك هـشتم، زنـي هـم كـه زوج                      

آنچه در بيشتر كتب فقهي به       .سهم خواهد برد   طلاق داده، در فرض موتش     )ميت(
شود، دو همسري است كه از زوج باقي    عنوان مصداقي از مصاديق اين امر ديده مي       

  .ماند و يكي داراي فرزند است و ديگري فرزند ندارد مي
در مـورد تقـسيم ارث ايـن دو،          )بخصوص شـهيدين  (تر فقهاي متأخر    نظر قوي  

بـرد    زن صاحب فرزند يك هشتم از تمام زمين را به ارث مي            بدين ترتيب است كه   
يك هـشتم عـين آن    و به دليل آنكه زوجه ديگر به طور كلي از عين محروم است،   

گيرد و او بايـد قيمـت آن را خـودش بـه زن      به همان زوجه صاحب فرزند تعلق مي    
ا ميـان   ديگر بپردازد و وظيفه ساير وراث نيست؛ چراكه سهم ناشي از زوجيت، تنه ـ            

اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه برگرداندن           نكته. شود اين دو نفر تقسيم مي    
گونـه نيـست    اي كه فرزند ندارد، اجباري و الزامي است و ايـن         قيمت اعيان به زوجه   

بنـابراين، دفـع قيمـت در اينجـا         . كه وارث در اعطا و برگردانـدن آن مختـار باشـد           
تا آن را به زوجه اعطا كند؛ حال چه عـين را بـذل              همچون دين در ذمه وارث بوده       

كند و يا بذل ننموده باشد و چه وارث از دادن قيمت امتناع داشته باشـد يـا امتنـاع                    
هماننـد  ( اش ذمه قيمت را به زوجه نداده، )وراث( از اين رو، تا زماني كه وارث   . نكند
 به اداي آن نموده و      به او مشغول خواهد بود تا آنكه حاكم شرع وي را مجبور            )دين
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در مورد كساني كه از اداي      . و قيمت آن را به زوجه بدهد       يا عين را به اجبار بفروشد     
اگر هـيچ    گيرد و در نهايت،    كنند، همين رفتار صورت مي     حق ديگران خودداري مي   

ماند تـا    باقي مي  )وراث( آن حق به ذمه وارث     ها ميسر و ممكن نبود،     يك از اين راه   
توانـد حتـي بـه      وجه توانايي خروج آن را از دست ورثه پيدا كندكـه مـي            ز زماني كه 

ذهنـي  / 34ص ،4ج  ق، 602محقـق حلـي،   (. وسيله تقاص عين يا غير آن را صاحب بـشود         

/ 560ق، ص 1421مغنيـه، / 428، ص 2 ج ش،1383آيتـي،   /امينـي / 145، ص 26ش، ج 1366تهراني،

  .)4،مسئله 358،ص2 ق،ج1403موسوي خميني،
 تقـسيم ربـع   )به تبعيت از فقـه ( صورت تعدد زوجات   دني نيز در  دستور قانون م   

ش، 1384كاتوزيـان، ( تركه بين همه زنان متوفا است      )يك هشتم ( يا ثمن ) يك چهارم (

   .)942، ماده571ص
 )يـك هـشتم   (يا ثمـن  )يك چهارم (گاهي ممكن است بيش از چهار زن در ربع         

چهار زن دائم داشته باشد      آيدكه مرد،    در موردي پيش مي    مزبور شريك باشند و آن    
زن ديگـري    طلاق دهد و به جاي او        ميرد،  و يكي از آنها را در بيماري كه از آن مي          

در اين (سال از تاريخ طلاق بميرد     بگيرد و با وي نزديكي كند و شوهر در مدت يك          

انـد،   سه زن كه در نكاح او بـوده     : برندكه عبارتند از   از وي ارث مي    پنج زن او     )حالت
بـرد و زنـي كـه بـه           ه طلاق داده شده و تا يك سال از شوهر خود ارث مي            يكي ك 

  .)944ماده ،571همان،ص(برد  نكاح مجدد درآمده و او نيز ارث مي
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  الارث زوجات متعدد در خصوص سهم نظر مراجع عظام

هـاي دائـم     ، سهم زنان را به طور مـساوي قابـل تقـسيم بـه زوجـه               االله بهجت  آيت
يك از آنهـا يـا بعـضي از آنهـا             ا در موردي كه شوهر با هيچ      دانند و اين حكم ر     مي

 ايـشان   .)2252 -2251مـسائل  ،450ص ش،1386بهجت،(شمرند   نزديكي نكرده، مساوي مي   
اگر شوهر در مرضـي كـه بـدان مـرض از دنيـا رفتـه، زنـي را                   : افزايند در ادامه مي  

ارث نيـز مـستحق    آن زن از او مهـر نبـرده و           عقدكرده و با او نزديكي نكرده باشد،      
 ،خويي،  مكارم شيرازي ،  عظام فاضل لنكراني  جمله آيات    ساير مراجع از   نظر. نيست

ز آنها نيز به همـين      و فتاواي صادره ا    با توجه به رساله    ،اراكي و منتظري   گلپايگاني،
 /2775مـسئله  ،770صش،  1372سائل مطابق بـا فتـاوي مراجـع،       رساله توضيح الم  (باشد    صورت مي 

   .)2931مسئله ،600ص ش،1377فاضل لنكراني،/2401مسئله، 468 ش، ص 1381ي،  شيرازمكارم

  نتيجه
، به صراحت كميت سهم ارث همـسر از شـوهر متوفـاي             »نساء«آيات سوره   . 1

اند، امـا كيفيـت و نـوع      صورت داشتن فرزند از او يا فقدان آن را بيان نموده           خود در 
  . شاهد هستيمر زبان معصومانغير منقول را د دارايي اعم از اموال منقول و

و روايـات مـذكور در ايـن        » نـساء « سوره12فقهاي معظم به پيروي از آيه        .2 
مثـل بناهـا نـه      ( مسئله، سهم زن داراي فرزند را كليه اموال منقول و غيـر منقـول             

تنهـا از قيمـت عـين        و سهم زني كه از همسر خود فرزندي نداشـته باشـد،           ) زمين
هـاي غيـر منقـول        د و البته طبق نظر مـشهور، زن از دارايـي          دانن  ساختمان و بنا مي   

برد؛ هر چند در     ارث نمي ...) ملكي،زراعي و (همسر خود مثل ساختمان و بنا و زمين         
بـه عمومـات تمـسك       قسم نخست نيز برخي از روايـات منقـول ازمعـصومان          
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ون در آن روايات را مطلق زن صاحب فرزنـد و زن بـد            » نساء«اند و منظور از       جسته
قيمـت ابنيـه و عمـارت و         اند تا بدين ترتيب سـهميه ارث زن صـرفاً،          فرزند دانسته 

  .ساختمان باشد
زوجه صـاحب فرزنـد و زوجـه بـدون     (زوجه  طور كلي، مراجع عظام تقليد به. 3 
ساختمان و   ملك، باغ، زمين،(در اموال غير منقول    را به عنوان يكي از وراث،      )فرزند

، اهـداي   االله بهجـت    االله منتظـري و آيـت       آيتند؛ هر چند    دان  شريك نمي ) قيمت زمين 
  .اند اموال غير منقول به زن صاحب فرزند را مستحب مؤكد و امر خوبي تلقّي كرده

زوجه را صاحب    ،)و البته نظر مشهور فقها    ( حقوق مدني نيز به تبعيت از فقه      . 4 
ايات و احاديـث    داند و بنابر برخي رو      يك چهارم يا يك هشتم اموال منقول زوج مي        

چـه   چه صاحب فرزند باشد و( اند، براي وي و مباني فقهي كه برخي فقها ذكر كرده   
هـا    ساختمان تنها قيمت بناها و    نظر نگرفته و   ارثي از ابنيه و اشجار در      )بدون فرزند 

كـه    در حـالي داننـد،  گذاري و تقديم قيمت به زوجه صحيح مي و درختان را با قيمت    

  .بري زن از كليه اموال شوهر هستيم ح اين قانون و ارثكنون شاهد اصلاهم ا
نـان، در صـورت انحـصار زوجـه در          دا  به نظر مـشهور فقهـا و البتـه حقـوق          . 5 
برد و بقيه به فقيه      خود را مي  )ربع(بري از همسر خود، وي تنها سهم يك چهارم         ارث
  .شود  ميداده )بر مبناي حقوقي( حسبي و يا امور)بر مبناي فقهي(الشرايط  جامع
به اتفاق نظر تمامي فقها      )ميت( در صورت وجود زوجات متعدد براي همسر      . 6 

يك ( و چه در ثمن   ) يك چهارم ( چه در ربع   سهم تمامي زنان دائمي،    دانان،  حقوق و
  .به يك نسبت و مساوي خواهد بود ،)هشتم
كم رو هستيم كه به يقين ح       رديد، ما با وضعي روبه    گونه كه ملاحظه گ    همان. 7 

بـري زن از تمـام امـوال شـوهر موافـق             قرآني با برابري زن و شوهر و ارث       الهي و   
آن نيـز نظـرات متعـددي از         در مورد احتمال تخصيص قرآن به اخبار و مفاد         .است
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خورد و شهرت آن      اجماعي به سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمي          .نظر گذشت 
 ضـميري،  رسـد فقيـه روشـن        مـي  كه بعيـد بـه نظـر      روست    از اين . كند  را تأييد نمي  

محوري به سـمت   ران اخبار، با عدالتهاي مفس  قال را كه دور از قيل و      گذاري  قانون
   . نكوهش كند،قرآن در حركت است
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